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  چکیده
از  رو ونویسندۀ رئالیست اجتماعی و راوی خطّۀ جنوب، مخاطبان را با زندگی واقعی روبه« احمد محمود»

ریشۀ « پسرک بومی»و « آسمان آبی دز»دادن نسخۀ تحریف شدۀ آن پرهیز کرده است. وی در دو داستان کوتاه 
ز کارکرد جوید و اپدیدۀ استعمار و حکومت سرسپرده می ها، فقر و جهل طبقۀ فرودست را درسامانیهمۀ نابه

مند مایکل هلیدی گرای نظامزبان نقشتوردس کند.زندگی روزمره استفاده می شدن بهارجاعی زبان برای نزدیک
نظر هلیدی، بررسی دستورزبان باید به کند. بهنقش آن در تعاملات اجتماعی بررسی می نیز زبان را با استناد به

های توان آن را در دادهای اجتماعی است، میباور وی زبان پدیده رو که بهصورت کمّی انجام شود و از آن
های زبانی که با مبحث سبک مرتبط است، توصیف و تحلیل کرد. های ارتباطی و فرانقشکنش تجربی آماده،

های شده چگونگی بازنمایی استعمار را در فرانقشموقعیّتی دو داستان یاد« بافت»توان در می« محمود»در آثار 
 عام رئالیسم به اطلاق گانۀ دستورزبان هلیدی، مقایسه کرد. هدف این پژوهش آن است که با توجه بهشش

های گیری یکسان در فرانقشمکتب خاص، سبب بهرهمکتب ادبی وی، مشخص گرداند که آیا پیروی از این
دستوری شده، آیا وی اقلیم جنوب و برخورد افراد بومی آن را با فرنگیان معدودی که نمایندۀ طبقه فرادست 

دهند که در سبک زبانی او در این دو های پژوهش نشان میای همسان بازنمایی کرده است؟ دادهگونههستند، به
به بیان  است. گرایش ویای و کلامی بیش از همۀ فرایندها استفاده شدهترتیب فرایند مادی، رابطهداستان، به

سایر فرایندهاست و بسامد انجام اعمال وقایع دنیای بیرون سبب وجود بسامد بیشتر فرایند مادی نسبت به
 است.« پسرک بومی»بیشتر از « آسمان آبی دز»وسیلۀ غیرجانداران، در بهفیزیکی 
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 مقدمه .0
شناختی است که ای زبان( نظریّهMichael Halliday()2553-5621گرایی مایکل هلیدی )نظریّۀ نقش

نظریّه در شرایطی که نظریّات ساختارگرایانه، تحلیل نگرد. اینآن می کارکردهای زبان، فراتر از الفاظبه
بافت گذارند،بهمیبررسی کارکرد درون آن محدود ساخته عناصر پیرامون متن را بلااثر باقیمتن را به

 اصر بیرون اثر است توجّه کرده بهعنوان لایۀ دیگری که متأثّر از عنغیرزبانی بهفرهنگی و موقعیّتی و
(اثر، نظیر اندیشۀ خالق و Context)دهد عوامل درونی و بیرونی بافتِ می حلیلگر، فرصتت

یابیواقعیّت ای گرایی، انتخاب پیکرهدر دستور نقشکند. های اجتماعی مؤثّر در خلق اثر را ارز
-رفتهکرد دو مفهوم اصلی در تعیینِ پیکره در نظرگیّت دارد.در این رویمشخّص برای تعیین سبک اهمّ 

ها در پیکره، الگوهای دستوری و متنیِ پدیدارشدنِ واژهسازی که بهباهم-2ها واژهآییباهم-5شود:می
: 7100)تامپسون،دارد عهدهها و الگوهای سبک نویسنده را بهمفهوم، وظیفۀتعیین ویژگیمربوط است و این

آسمان »که مجموع  بندهای دو داستان  این نتیجه رسید دستوری، به . اگر بتوان، در بررسیِ پیکرۀ(00
الگویی بر اند، بههم برخوردار بودههای یکسان یا نزدیک به، از فرانقش«پسرک بومی»و « آبی دز

های رویکرد، زبان ابزار انتقال معنا و ارتباط است و کنش ر ایندایم.سازی رسیدهاساس باهم
فرهنگ  ۀدهندادبیات بومی و اقلیمی، معرّف و نشان»کند. اجتماعی، از جمله متون ادبی را بررسی می

احمد »گرایانۀ بوم رویکردو ( 555: 5869)فقیه پرشکوهی و عیسی پور کهلبونی،«ای خاص استعامّۀ منطقه
، فصل ممیّز آثار او و سایر نویسندگان «سیاسی-مضامین اجتماعی»و « گراییواقع»علاوۀبه« محمود

دلیل به ،اقلیم جنوبی، قحطی، بیکاری، مهاجرت نیروی کار بهمسائل اقتصاد رئالیست است.
های گوناگون خارجی و داخلی، ها و فرهنگسرمایۀ عظیم نفت و تقابل آن با فقر مردم،حضور ملّیّت

یا، گرما، تب، توفان، صید، کشتی، جاشو، اسامی و لحنمحیط ها و های کارگری، نخلستان، شط، در
سرسپرده، ظلم و تبعیض، حضور استعمارگران و تاراج ثروت  ی حکومتهای بومی، دیکتاتورلهجه

های او با آیند.داستانشمار میهای او بهمشغولیترین دلپذیری فرهنگ بومی، از مهمملّی، آسیب
زندگی مردم جنوب و با روحیه، طبیعت، تربیت و فضای بومی پیوند مستقیم دارند و در دو داستان کوتاه 

برداری دقیق از عکس یابد که محیط اقلیمی هر دو، آبادان است.ننده از قراین درمیشده،خوایاد
تضادهای طبقاتی، محرومیّت مردم از منابع طبیعی و نمایش گستردۀ فقر اقتصادی  واقعیّات مربوط به

 های ادبی آثار وی است. و فرهنگی از مشخّصه
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.پیشینۀ تحقیق2  
های گلستان و بهارستان بـر اسـاس ک در حکایات و حکمتبررسی سنجشی مضمون و سب» مقالاتِ 

تألیف طاهره ایشانی و زینب برزگری در مجلّۀ علم زبان، شـمارۀ ده « کارکرد تجربی فرانقش اندیشگانی
اثـر « کس نیسـتی و تحلیل فرایندهای فرانقش اندیشگانی در شعر کسی که مثل هیچسبرر»؛63سال 

 تـألیف مژگـان صـفایی و همکـاران، مجلّـۀ« گـرای هلیـدیفروغ فرخـزاد در چـارچوب نظریـۀ نقـش
« هـای احمـد محمـودشـناختی داسـتانترین وجوه سبکمهم»مقالۀ  ؛69،سال82شعرپژوهی، شمارۀ

تـألیف « آورعشـقپسرک بومی، پیـام»مقالۀ و 36، سال55ز، مجلّۀ بهار ادب،شمارۀرضا پیروتألیف غلام
از جملـه مقـالاتی هسـتند کـه دربـارۀ  ،44، شـمارۀ 32نژاد، مجلۀ ادبیـات داسـتانی، آذر شهناز زندی

ای دربـارۀ موضـوع اند ولی تاکنون مقالهنوشته شده« احمد محمود»های های هلیدی و داستانفرانقش
 است.اضر منتشر نگردیدهمقالۀ ح

 های پژوهش.شیوه و پرسش9
تحلیلی و بسامد فرایندهای فعلی، ساختار گذرایی دو داستان کوتاه -شیوۀ توصیفیبه پژوهش حاضر

ها این پرسشو در پی پاسخ به را از نگاه فرانقش تجربی بررسی کرده« پسرک بومی»و « آسمان آبی دز»
هایی تجربیّات جهان پیرامون و درون خود را در گفتار از چه شیوهبا استفاده « محمود: »است بوده

ها، موقعیّت و بافت جغرافیایی، است؟ عناصر طبیعی، فضا، محلّهاشخاص داستان بازنمایی کرده
اند یا صرفاً در قالب رابطۀ اسنادی پذیر، تأثیرگذار بودهاجتماعی و سیاسی در نقش کنشگر و کنش

های نمایندگان استعمار تا چه اندازه پردازی نویسنده در بازگویی کنشیوۀ داستاناند؟ شبازنمایی شده
ها در بازنمایی بازگوکنندۀ آشنایی وی دربارۀ استعمار و استثمار بوده است؟ استفاده از کدام فرانقش

 واقعیّات مؤثّرتر بوده است؟

 .چارچوب نظری0
کرد توان ادامۀ رویرا می« هلیدی(»Function Systemic Grammar)مندگرای نظامستور نقشد

(، برونیسلاو کاسپر Vilém Mathesiusویلم متسیوس)شناسان مکتب پراگ و گرایانۀ زباننقش
( John Rupert Firthجان روپرت فرث) و (Bronisław Kasper Malinowskiمالینوفسکی)

مندِ نقشی در شناسی نظامزبانبه ،«جان روپرت فرث»دانست. هلیدی، با الهام از مفهوم بافتِ موقعیتِ 
های متوالی و ای از نظام، دستورزبان مجموعۀ پیچیدهرویکردیافت. در اینعرصۀ تحلیل متون دست

تولید ای را ها، گفتهاز طریق آن و انتخاب پرداختهها بهگویان در درون آنزمان است که سخنهم
های زبان، اجتماعی تلقّی نقش از منظر هلیدی .(494: 5845 )روبینز،دیابمیشنونده گفته را در کنند ومی

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1281324/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%da%a9%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%87%db%8c%da%86-%da%a9%d8%b3-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d9%81%d8%b1%d8%ae%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%88%d8%a8-%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1281324/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%da%a9%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%87%db%8c%da%86-%da%a9%d8%b3-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d9%81%d8%b1%d8%ae%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%88%d8%a8-%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1281324/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%da%a9%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%87%db%8c%da%86-%da%a9%d8%b3-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d9%81%d8%b1%d8%ae%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%88%d8%a8-%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1281324/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b4-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%da%a9%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%ab%d9%84-%d9%87%db%8c%da%86-%da%a9%d8%b3-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%ba-%d9%81%d8%b1%d8%ae%d8%b2%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%b1-%da%86%d8%a7%d8%b1%da%86%d9%88%d8%a8-%d9%86
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هر دو را دارای فرایندی  ،یگر نهادهکدتن را با بافتِ بیرونی در کنار یواژگان مشوند و تحلیلگر اثر، می
)هلیدی و حسن، آید بیند؛ یعنی در کنار متن، بافت موقعیّتی و پیرامونی اثر توأم و همراه با آن مییکسان می

دلیل نیاز ارتباطی ایجاد ای اجتماعی است که بهگرا، زبان پدیدهشناسان نقشاز منظر زبان .(83: 8615
ها امکان انتخابسازند. اینکه معنا را می است هاییمجموعۀ مرتبطی از انتخابعبارت از  است وشده

دستور هلیدی بر پایۀ روابط  رو کهکنند. از آنمیهای مختلف زبان را فراهمصورتبخشیدن بهعینیّت
منظور ساخت هم بهبهای از امکانات مرتبطها یا مجموعهای از نظامشبکه ،جانشینی قرار دارد، زبان

نامد، زیرا هر واحد زبانی گرا می. هلیدی دستور خود را نقش(28: 2554هلیدی و متیسن،شود)معنی تلقّی می
سه لایۀ معنایی: فرانقش  ویدر دستور .شوددی زبان تبیین مینقش ارتباطی و کاربردر آن با ارجاع به

و  (Metafunction interpersonal، بینافردی)(Metafunction ideational)اندیشگانی
دهند و با تحلیل مبتنی بر دست می( امکان تحلیل بندهای متن را بهMetafunction textualمتنی)

شود. در تعریف وی، سبک عبارت از ن ادبی میسّر میشناسی متوشناختی، سبکوردهای زبانتادس
)هلیدی، های خاص زبانی در بافت موقعیّتی و فرهنگی استبندیگوناگونی براساسِ کارکردها یا صورت

2554 :29-21). 

شود: مطرح می دو مفهوم برای نقش، گراچهارچوب دستورزبان نقشبر اساس نقش کلمات در  
 نک:)گرایانه است ی تجربهرویکردزبان،به رویکردهای زبانی. این شنق-های دستوری بنقش-الف

عنوان رفتاری های زبانی بهشود و پدیدهمیها متجلیو معنا در فرانقش (44: 2554هلیدی و متیسن، 
راستا نقش و معانی شوند. در اینمیساز و دارای امری با کارکرد در نظام اجتماعی تبیین معنی

در نتیجه اصطلاح معناشناسی ها اهمّیّت بیشتری دارند. صورت آنصر زبانی، نسبت بهاجتماعی عنا
-شود، بلکه نظام کاملی از همۀ معانی موجود در زبان را شاملمعانی واژگان منحصر نمیصرفاً به

ای از عوامل دستوری و واحدهای نحوی اعمّ از عناصر واژگانی از قبیل سخن دیگر رشتهگردد، بهمی
-فعال، اسامی و عناصر دستوری مانند حروف تعریف و نیز عناصری مانند حروف اضافه را دربر میا

 .(36: 5831زاده، آقاگل نک:)گیرندمیدو مقوله جایگیرد که در بین این

شناسان نقشگرا، زبان ابزاری در خدمت ارتباط اجتماعی است و ماهیّت فطری یا از نگاه زبان 
ناپذیر دانش های جداییعنوان بخشرو، بر حضور نقش ارتباطی، کاربردشناختی بهذاتی ندارد. از این

آید؛ میشمارپیرو این نگره، بافت در تحلیل متن، مهم به(. 45: 5834دبیرمقدّم، نک:)ورزندزبانی تأکید می
چه نحوی دنبال توصیف و تبیین آن است که خالق اثر بهدر واقع تحلیلگر اثر، در چنین تحلیلی به

: 5834سلطانی، نک:)گیرد تا حصول معانی خاص را میسّر سازدکار میواحدها و روابط صوری زبان را به

 Metafunction)فرانقش تجربیبه د منگرای نظامنقش بازنمایی تجارب در دستور نقش(. 85ـ26

experiential) در قالب افعال که شود که از اجزای فـرانقش اندیـشگانی است. تجارب می واگذار
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یابند.انواع افعـال یا فراینـدهای منتخب نویسنده و می نامد نمودمی (Process)ها را فرایندهلیدی آن
های او و چگونگی ساخت انگیزه ،ساختهها، تجارب، تفکّـرات و نیز سبک او را آشکاربسامد وقوع آن

 کنند.میمتن وی را بازگو

مرتبط است که  و دارای سه بُعد معنایی بنیادین« بند»دستور، این  تحلیل متن در واحد اوّلیّۀ 
که دارای دو بخش فـرابخش تجربـی و منطقـی و  یفرانقش اندیشگان -5شوند: مینامیـده فرانقش

دار بازنمایی ارتباط فـرانقش بینـافـردی که عهده -2 ؛مختص بازنمایی تجربۀ نویسنده از هستی است
 نک:)تعامل زبانی و تثبیت روابط اجتماعی زبان و تأثیرگذاری بر دیگران است ر یککنندگان دشرکت

ها یا اسـت و میان گفته دو فرانقش مذکور دهندۀکه پیوند فـرانقش متنـی -8 ؛(26: 2554هالیدی ومتیسن، 
 بهو  (02: 7110ر،بلور و بلو نک:)سازدهای دیگر زبانی ارتباط برقرار میو ساخت ها و جهـان واقعـینوشته

سبب تمایز متن معنادار از  ،آوردهشکل پیام دربخشد و آن را بهپدیدۀ کلامی موضوعیّت معنادار می
 (.23-29: 5849مهاجر و نبوی،  نک:)گرددهای تصادفی و نامربوط میجمله

بی که در تحقّق زبانی فرانقش تجر مفهومی است (Transitivity system)«ساختار گذرایی» 
بلکه  افعال متعدّی و توصیف فعل و مفعول نیست منظور از آن، مفهوم سنّتی مربوط بهنقش دارد و 

: 7100تامپسون، نک:)دگیرمیکه در آن بازنمـایی انـواع فراینـدها و معـانی در جمله صورت ای استشیوه

-مادی، ذهنی، رابطه نۀ اصلی:انواع ششگاتناسب معانیشان بههای فعلی بهساختار، فرایندر ایند. (81

فرایندهای اصلی . (41: 7100هلیدی، نک:)شوندمیای و غیر اصلی: رفتاری، گفتاری و وجودی تقسیم
اند و اند و فرایندهای فرعی دارای بسامد کمتر، غیر مستقل و ترکیبی یا التقاطیپرکاربرد و مستقل

ساختار، این  .(542-545: 2554هلیدی و متیسن،  نک:)های مشترکی از دو فرایند گروه نخست را دارندویژگی
یابد و یمو معمولًا در یك فعل یا عبارت فعلی تجلّی نوع فرایند )که هستۀ بند است-5: ۀکنندتعیین
هایی که مشارک )اشخاص یا هویّت -2 ؛(رخداد، کنش، احساس، گفتار یا بود و نبود ست از ت اعبار

یا عناصر پیرامونی است که « ایافزودۀ حاشیه»-8شوند( و میکارصورت گروه اسمی و صفتی آشبه
زمان،  ای دربارۀ علّت،صورت ادات نشان داده، اطّلاعات حاشیهای وقوع فعل را بهزمینهشرایط پس

 نک:)شوندای، قیـدی نمایان میهای حرف اضافهکنند و در گروهمی مکان، چگونگی بند بیان

فعلی را انجام داده و انواع کسی، چهدهندۀ آن است که در هر بند چهنشانساختار، ن. ای(569: 5839تولان،
ای هست یا نه؟ بند دارای افزودۀ حاشیهشرایطی انجام شده است و آیا چیزی و در چهفرایند فعل بر چه

« نظام گذرایی»تحلیل . (12: 7100تامپسون، نک:)گردداین سه پرسش، گذرایی هر بند تعیین میبا پاسخ به
گونه، الگوی گزینشی کـه بـر پایۀ شود و بدینتحلیلگر می مند بهدادن گزینشی نظامدستسبب به

گرفتـه ابزار مهمّی برای شناخت های نویسنده از میان امکانات مختلف نظام زبـان، صـورتانگیزه
 ا با مبحث سبک است. هبود و یکی از کاربردهای انگارۀ هلیدی ارتباط فرانقشسبک وی خواهد
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، در دو داستان کوتاه «احمد محمود»مقاله از فرانقش اندیشگانی برای بررسی سبک در این 
گذرایی قابل انجام است. نظام درامر  شود که ایناستفاده می«پسرک بومی»و « آسمان آبی دز»

ی کارگران خطّۀ جنوب دلیل اشتراک موضوع استعمار و تأثیر آن بر زندگانتخاب این دو داستان به
با گرا است و غارت نفت، هستۀ مرکزی هر دو داستان اوست که ای واقعنویسنده« محمود»است.

ای از اساس سی جنوب، بخش عمدهدر ادبیّات سیا»اند. شدهمایۀ غلیظ سیاسی نوشتهرنگ
است ندارد. اما سیها استوار بر متغیّرهای اقتصادی است و در ظاهر ارتباط مستقیمی بهستیزیهم

ملًا سویۀ شود، موضوع کاها واکاوی میها و پیامدهای آنزمینۀ پیدایش این پدیدههنگامی که پیش
انتقادی است و این مقاله بر آن « محمود»زبان نگارش . (259: 5864)شیری،«گیردخود میسیاسی به

را از تجربیّات دنیای  او فادۀ، شیوۀ است«فرانقش تجربی»شده با های یاداست تا با انطباق داستان
از پدر و  اهوازدر شهر « محمود»کند.بیانبیرون و درون درجهت بازنمایی واقعیّت در دنیای داستانش 

جنوب و خصوصیات مردم آن را بهتر  خود معترف است»است. وی دنیا آمده الاصل بهدزفولیمادری 
رو فضای های اوست؛از اینداستان . منطقۀ جغرافیایی، سازندۀ فضای(29: 5864)گلستان،«شناسدمی

و محیط، اشخاص و گذرد فضای گرم و تفتیدۀ جنوب می داستانی او در آبادان و اطراف آن در محیط و
کنند و اقلیم، هویت شخصی و درونی او را مشخّص میدادهای اجتماعی و سیاسی مرتبط با اینرخ

های عنوان عناصر پیرامونی یا افزودهعناصر بهکه از اینصرفاً عاملی تزئینی نیستند. وی علاوه بر آن
ادبیّت متن قرار داده به هاها را در قالب عوامل مختلف فرانقشکند، آنای استفاده میحاشیه
 افزاید.های خود میداستان

 .فرانقش اندیشگانی 1
فرانقش اندیشگانی متشکّل از دو کارکرد تجربی و منطقی است و پژوهش حاضر با استفاده از فرانقش 

را در سطحی فراتر از گرفته آنبردر زیرافرانقش منطقی، روابط منطقی میان بندها راتجربی انجام شده، 
محتوا و عالم بیرون و درون را بهدر فرانقش تجربی، نویسنده، تجربیّات مربوط به کند.میبند بررسی

گردد ( ظاهر میrepresentationای بند و بازنمود)صورت محتوای گزارهمعنا تبدیل کرده، بازگویی به
: 5861)هلیدی وحسن،«شودمتن در آن شکفته و آشکار می»عیّت که در بافت موق (.593-596: 2554)هلیدی 

زمینه  .کنندمیسبک را تعیین ،که روی هم دارند وجود شیوه  و زمینه، عاملان  متغیّر(، سه12
اند که ایفای نقش اشخاصی ،دادن است؛ عاملانچیزی در حال رخدر بافت، چهکه دهد مینشان

 سبک ؛(12-8همان:  نک:)شی است که زبان، جایگاه و مسیر ارتباطی آن دارد شیوۀ گفتمان، نق کنند ومی
ای از زبان هسبک، گون(. 68-61)همان:کندمیدهد که براساسِ نوع بافتِ موقعیّت، زبان، تغییرمینشان

-ن،متیسن و همکارا نک:)گردد میدهد، تعیینمیاجتماعی، انجام لحاظچه گوینده، بهاست که از طریقِ آن

، هر دو داستان را در بافتی «محمود»موضوع گفتمان است. انتخاب سبک زبانی وابسته به(. 549: 2555

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84
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 اجتماعی به-نشین با مضامین سیاسیزده، کارگرمحلّی در اقلیم جنوب، در حوزۀ مکانی استعمار
خوزستان است.  هایی درهای برگزیدۀ وی دربارۀ محلّهحوزه یا زمینۀ گفتمان و واژه .کشدتصویر می

بخش مرکزی، »این شهر استعمارزده پیش از ملّی شدن صنعت نفت، بنابر ترکیب اجتماعی  ،در آبادان
های بریم، بوارده را اروپاییان نشینان شهری و محلّهشیر را گودنشینان و حاشیهاحمدآباد و محلّۀ بهمن

 .(26: 5865)فرید،«ر اشغال خود داشتندیا آن عدّه از بومیانی که از آستین استعمار سرکشیده بودند د
، و رودخانه بهمنشیر ها وآباد از جملۀ محلّهبوارده، بریم، کفیشه، خیابان احمدآباد، خیابان ظلم

های آبادان از انواع ماهیان رودخانه (sabur)و سبور (zobeydi)زبیدی (،šānak)، شانک(lotak)لتکه
بازنمایی واقعیت علاقۀ  ازاو روایتی داستانی « ینۀ گفتمانزم»برد. میها ناماز آن«محمود»است که 

خیز آبادان و س در منطقۀ نفتدخترکی فرنگی و حضور عوامل استعمار انگلی بومی به پسرکی
وقوع که پیرو عشق کودکانه و مبارزات مردم بومی علیه استعمار به استهای فردی و اجتماعی کنش

یت مهاجرت  و آوارگی کارگرانی که از شهرها و روستاهای مختلف رواپیوندد و در داستان دیگر، می
دادها و اشخاص با انبوهی از رخو کنند می همراهی با کارگران بومی برای یافتن کار ،این منطقه آمدهبه

از موضوع سیاسی « آسمان آبی دز»مایۀ داستان شدن را دارد؛ درونکه قابلیّت گسترش در جهت رمان
یابد. میاجتماعی کارگران مهاجر و بومی گسترش-وضعیت اقتصادیرگران بهحضور استعما

 اویند و وی ناگزیر از داشتن رابطۀ غیرمستقیم با خوانندگان «عوامل گفتمان»و مخاطبان،« محمود»
برد، دارای سطحی غیررسمی است؛ از سوی دیگر، اشخاصی که در زمینۀ کار میاست؛ زبانی که به
اند که راوی، «عوامل گفتمان»کنند، اه اجتماعی طبقۀ فرودست ایفای نقش میروایت و در جایگ

، «شیوۀ گفتمان» .سازدهای آنان را در فرایندهای اصلی و فرعی در هر بند آشکار میفرانقش
از کلام مرتبط با شرایط واقعی زندگی فرودستان در تقابل با فرادستان بیگانه است و  و مملوّ  نگاریتک

 شود و بر داوری مخاطب تأثیرمیهای عاطفی، ترغیبی بیانشیوۀ محاکات، کنشنوشتار و بهاز طریق 
کسانی که مخاطب خاص دارند گذارد و سبک نویسنده را که مخاطب عام دارد با سبک می

دادها، تصاویری از جامعه و محیط اطراف خود دادن رخگرا برای نشاندگان واقعنویسن کند.میمتفاوت
گزینند که نشان از دید متفاوت خواهند برمیچه میهای متفاوتی را برای بیان آنسبککنند، اما یمخلق

ای بینامتنی میان رابطهو اساساً ( 07: 7100باریش، نک:)آنان از دنیای پیرامون و دنیای درون خودشان دارد
: 5861هلیدی، نک:)ود دارد جغرافیایی وج اقتصادی، اجتماعی و کاربر زبان و موقعیّت فرهنگی، سیاسی،

پذیرد و از آن تأثیر مي ،پیرامون خود در ارتباط است و بر آن تأثیر گذاشته . نویسنده همواره با جهان(529
 ها بهمحلّی و طبیعی جنوب در آن بندهایی است که عناصر محیطی، جغرافیایی، پژوهش بر تمرکز این
دو در این رویکرد است.کاربرد اینرشده تأثیرگذار بودهشده و در روند زندگی طبقۀ استعماکار گرفته
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  از این« محمود»واقعیّات، چگونه شدن اقلیم و توجّه بهدهد که علاوه بر مشخصمیداستان نشان
 گیرد.میعناصر در جهت ادبیّت متن کمک

 .فرایندهای اصلی9-5
 فرایند مادی. 9-9-5

تجربه از دنیای بیرون و کنش ر فرانقش تجربی مربوط بهترین فرایند در ساختار گذرایی یا دمعمول
فرایند مادی، (. 2554:565هلیدی و متیسن، نک:)کندمیم کاری یا رویدادی دلالت که بر انجا است فیزیکی

، (actor)گرا، مؤثّر است. عناصر آن عبارتند از: کنشگرپرکاربردترین فرایند و در بازنمایی سبک واقع
دهندۀ کار و دیگری عنصری است که کار بر روی و افزوده. نخستین عنصر، انجام (goalکنش پذیر)

توانند از یتوانند انسان یا غیر انسان باشند و افعال گذرا و ناگذرا مشود. هردو عنصر میآن انجام می
« اددمی، سطح بهمنشیر را چینباد شمال» . در بند(12: 7100تامپسون، نک:)شوندطریق بررسیاین

هر « سطح بهمنشیر»پذیر: ، کنش«باد شمال»، کنشگر: «دادنچین»شامل فرایند:  (544: 5835)محمود،
فته را تو گرنیم 5هایفولاد سعف»اند. در بندِ دار و گویای طبیعت آباداندو عناصر غیر انسانی و غیرجان

، «فولاد»گر انسانی: ، کنش«دنجا کربهجا»فرایند مادی:  ،(42)همان:«کردجا میبهچاله جا
از تو » در هر دو بندِ  هستند.« تو چاله»عنصری از طبیعت جنوب(و افزوده: «)هاسعف»پذیر:کنش
کنشگران » (83)همان: «ریخت زغال راتو اجاق8هایمویزه»و  (532)همان:«زنیمتو نخلستونمی2سبق

اگر  ( است، زیرا5پذیر: )نشبند اوّل ک اند و درمحذوف ()یاقوت و جوان قد کوتاه و قاصد« انسانی
« تو اجاق»و «تو نخلستون»، «تو سبق».نیست« پذیرکنش»عنصر فعل از نوع لازم باشد، نیازی به

 اند.ها یا عناصر پیرامونیافزوده
« محمود»های کنشگران/طبقۀ فرودست، بیشترین نقش را در باورپذیرکردن تجربه، فرایند در این 

ان دارند. هر دو داستان، از زاویۀ دید سوم شخص که شاهد زندگی مردم بومی مخاطبها بهو انتقال آن
گاهی وی دربارۀ نحوۀ گیریشوند و جهتمیکشیده جنوب است روایترنج های نویسنده، حاکی از آ

کنند. زندگی فرودستان و می نقش کنشگر را ایفا ،گروه از مردم است که غالباً در داستانزیست این
گاهی از علل و ریشهشود، گومین که از زبان یکی از آنان نقلهایشارنج دیدگی است و های ستمیای آ

اگه ما بار و »کند: دو داستان را از ناتورالیسم متمایز میذکر غیرمستقیم علل واقعی، مکتب ادبی این
از  زندگیمونو شده نشیم...و خونهحرف مفت هر کسی راهی این خرابرو کولمون نذاریم و به بندیلمونو

یاد نمیشه تا بهبنّ همه عملهشده اینکه تو این خرابهم نپاشونیم  اد کارگر هر اجرتی که دلشون بخو ا ز
ای، دوانی، گتوندی، کارگران اصفهانی، یزدی، لنجانی، آباده .(45)همان:«کننخوب و ورزیده پیدا
اند. اغلب فرایندهای این منطقه آمدهبهبرای یافتن کار و رهایی از فقر ( 20)همان:دزفولی و شوشتری 



   43 فاطمه حیدری ------(26-20)ص  «...پسرک  بومی»و « آسمان آبی دز»سبک  یقیتطب یبررس
 

 

ردن کاما نویسنده با دخیل های انسانی است؛های شخصیتدر دو داستان، دربازگویی کنش مادی
دهد و در عین بازگویی جزئیات که ار، ادبیّت متن را بیشتر نشان میندپذیران غیر جاکنشگران و کنش

ناسایی محیط، فضا و طبیعت آبادان و وضعیّتی که ویژگی مکتب رئالیسم است مخاطب را در مسیر ش
سازد که بافت جغرافیایی میدهد. با ایجاد استعاره در فعل، خواننده را متوجّهمیکند، قرارمیخلق

خانه های بلند تصفیهلوله های نارنجی رنگ گاز که از فرازشعله»داستان، جنوب ایران است: 
دادها را زمان انجام روی ،فرایندوی با این .(61)همان:«دریدشب را می له، سیاهیگُ بهلهزد، گُ میبیرون

بوم شورهها فرورفت، بهدر انبوه نخل هادر انبوه نخلستان نشست. شعله خورشید»کند: میبیان
دو این یکی»دهد: میسالی را که سبب کوچ کارگران شده توضیحو شرایط خشک( 42)همان:« نشست

دنبال و وضعیّت کنونی آنان را به (04)همان: «تابی کردآسمان بدجوری با ورزگرا کجسال اخیر هم که 
بینجامد، با ذکر « احمدعلی»مرگ رفتن از کامیون که امکان داشت بهرقابت بر سر کار، هنگام بالا

 (longute)0دو سر لنگوتۀ های فراواندست» کند:میرو بیان در بندهای روبهلباس خاص آن اقلیم 

 بخشی از واقعیّت را به« محمود» (24)همان:«کشید و لنگوته دور گردنش خفت شداحمدعلی را 
یابد که خشکی زمین و خاک نرم بهمخاطب وامی هوا برخاسته برای آسایش کارشناسان گذارد تا در
رو جاده پاش آمد و نفت»کند که: مدد مجاز تبیین میرو بهاین شود، ازپاشی مرتفع میبیگانه با نفت

 زیرا ؛ودشاستعمار و استثمار درآمده انجام نمیعمل برای کارگران به ، اما این«نفت سیاه ریخت
و ( 27)همان: « افتادزمین میخورد و گاه مردی با نشیمن بهها رو نفت جاده سُر میتخت لاستیکی گیوه»
ندرت، در برخی آفریند. وی بهمی های واقعیدار صحنهپذیران غیرجانکنش بخشی بهاستفاده از جانبا 

کند تا با کنایه، عمق بلای میپذیر و افزودۀ غیرانسانی استفادهدادها، کنشگرها را حذف و از کنشروی
خاک قبرسون پاشیده بودن،  انگار رو زمینم»دهد: سالی فرودآمده بر برزگران را نشانطبیعی خشک
 .(04)همان:«خشک خشک

های خطّۀ جنوب،مخاطبان دهد که راوی با ذکر عناصر طبیعی و مکانن میفرایند نشابررسی این  
عدم گزارش از فرایند مادی بیگانگان، ذهن  .سازدهای اشخاص آشنا میخود را با چگونگی کنش

گاه قصد حذف آنخواننده را به گاه یا ناخودآ ها را از محلّ زندگی خود هدف و باور نویسنده که خودآ
کردشان دربارۀ استعمار کند که نویسنده از نحوۀ زندگی و چگونگی عملزد میگوش و نزدیک دارد،

استعمارگران جز در مقابل زندگی شخصی خود در چند جای معدود، نقش کنشگر را ایفا  تجربه ندارد.
های آنان یابد. کنشکنند و مخاطب خط و ربط پویا و عمل استعمارگرانه از جانب آنان نمینمی

داخل اتاق و  کشیدن، رفتن بهر بومیان و استعمار ندارد. سیگارتقیمی از چگونگی تسلّط بگزارش مس
 مادی هستند که فرنگیان انجام تنها فرایندهای  (15-2)همان: کردن از کارگران آمدن، عکاسیبیرون

های خانه باغبان آمده و 1است که از اندیکا« مندل»کند دربارۀ عملی که راوی ذکر می دهند. تنهامی
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دن و از کار بیرونش و حسابش رو می 9فرسدش حفیظمی»دلیل کشیدن چپق ، فرنگی بهبریم شده
کردن تر جلوهپذیران متعدّد در فضای داستانی سبب واقعیورود کنشگران و کنش(. 565)همان: «کننمی

 یابد.خواننده انتقال میشود و دیدگاه و تجربۀ نویسنده دربارۀ دنیای بیرون بههای داستان میصحنه

کنندگان نهد و تعداد شرکتمیدان نوشتار پای میپذیر هم در این فرایند بهبا وجود افعال گذرا، کنش 
در « محمود»تواند تأثیر بیشتری بر مخاطبان خود بگذارد.یابند و نویسنده میبیشتری مجال ظهور می

پذیر( رگر )کنشگر( و تعامل با طبقۀ کارفرما )کنشهر دو داستان در ترسیم نحوۀ گذران زندگی طبقۀ کا
دنیای داستانی وارد سازد و مشارکین متعدّدی متناسب با فضای داستان کوتاه بهاست تا کوشیده 

شرایط زندگی افراد دهد وهای اقتصادی، سیاسی قابل لمس و باورپذیر جلوهواقعیّات را در موقعیّت
« سوری« »پسرک بومی»ی مستقیم و غیرمستقیم بازگو کند. در پردازهای شخصیّتبومی را در شیوه

باید مث موسی، شبا »گوید: ها میدربارۀکار نکردن افراد بومی برای فرنگی« شهرو»در پاسخ اعتراض 
یایی رو بِبُره و بدزده و بگیرنش و کلبچهبره سیم یا « ش بزنن و بندازنش تو زندونهای تلگراف خط در

و نیز  568-4همان : نک:)ها نوکری و عملگی کنندرای فرنگیو باغبان ب «سوری»رادر ، ب«شهرو»مثل پدر 

های چوبی خط کنار یکی از پایهاز فرط فقر و بیماری، شبانه به« آسمان آبی دز»هم در « نبی» .(545
یایی را میبا گازانبر سیم»رود و می تلگراف دریایی  .(96-45)همان:« دبُرَ های مسی خطّ تلگراف در

های مشترک در هر دو داستان حکایت از تقابل زندگی فرودستان با فرادستان دارد که هر روز کنش
اران آنان تحویل متکخدهای کنسرو و کمپوت به، قوطیهای نان سفیدهای لیموناد، بستهجعبه

از « سمان آبی دزآ»در اند. فرایندهای مادی در هر دو داستان، فرایندهای غالب. (14)همان: شود میداده
کنشگرهای بیجان فرایند به 542فرایند، 414از « پسرک بومی»و در  252 ،فرایند مادی 5552

ق در طریبازنمایی واقعیّات از این است.پنداری، تصاویر استعاری خلق شدهو با جاندار ختصاص دادها
بازگویی جزئیات  ،ۀ رئالیستتر از سایر فرایندهاست. وظیفۀ نویسندرنگحوزۀ بیان روایی رئالیسم پر

زمینه را برای داوری  ،فرایندداوری حوادث بپردازد با این تواند مستقیماً بهوی که نمی .حوادث است
های دهندۀ مکانگروه قیدی است غالباً نشانعنصر وضعیّت که مربوط به سازد.میمخاطب آماده

،نزدیک 2ای، بَنگِلهر اداره، نخلستان، خانه اجارهافتند، ذکمیجاها اتفاقمختلفی است که وقایع در آن
ها، خیابان احمدآباد، بوارده، کفیشه برای آن است که فروشمیدان مال ، کنار رودخانه،«بتی»خانه 

 نویسنده داستانش را شبیه زندگی واقعی بنمایاند.

 

 

 



   59 فاطمه حیدری ------(26-20)ص  «...پسرک  بومی»و « آسمان آبی دز»سبک  یقیتطب یبررس
 

 

 .فراوانی فرایند مادی9-9-5

 

 ذهنیفرایند .2-9-5

گاه درونی، احساس، ادراک، شناخت و واکنش ذهنی مربوط فرایند ذهنی به تجربه از جهان خودآ
فرایند و این( 564: 2554)هلیدی، متیسن،گردد تجربـۀ ما از دنیای بیرون برمیاست. فرایند مادی به

و شناخت داشتن، ترسیدن( و افعال حسّی )دیدن، شنیدن(، های ذهنی )دوستدربردارندۀ واکنش
کردن، حواس پنجگانه و افعالی نظیرحس به و( 566: 5839)تولان،)فکر کردن و اعتقاد داشتن( است 

فرایند عبارتند  این . مشارکان(64: 2554)تامپسون،استمربوط کردن، فهمیدن، خواستن شک کردن،تصوّر
و  شودکه انسان یا غیر انسان را شامل می (Senserکننده)از: مُدرِک/حس

 از این شود.نیده، حس و خواسته می(که کسی یا چیزی است که دیده، شPhenomenonنمود/پدیده)
 عمدۀ این کند.را فرافکنی می چیزیداده مخاطب انتقالطریق، نویسنده تجربیّات ذهنی خود را به

با « پسرک بومی»در مراحل مختلف داستان « شهرو»فرایند در توصیف حالات روحی و عاطفی 
- آینده و فرجام نامعلوم عشق خود نگران است بهوی که نسبت به، گیردشکل می« بتی»شارکت م

و در روز تظاهرات نیز  (536: 5835)محمود،«ترسمفردامیاز پس من»گوید: می« سوری»دوست خود 
« گیرهیدلم قرار نم»کند: یا ناآرامی درون را بیان می (258:)همانکند بار ترس خود را گزارش میچند

پدیده( «)بتی»حسگر( دربارۀ «)شهرو»های ذهنی مکالمات، واکنشدر این .(561و 564ونیز  539)همان:
« شهرو»و ای استتجربۀ دوست داشتن، تجربۀ شخصی و حس ناشناختهرو که شود و از آنآشکار می

گزیر از گذاشتن یندهای ذهنی ناتواند عمق آن را بر زبان جاری کند، نویسنده ضمن بیان فرانمی
من فقط دوستش : »اش بنمایاندنقطه میان جملات اوست تا ناتوانی او را در انتقال تجربهسه

پاسخ « فهمیو که زبونشونو نمیت»گوید: می«سوری». (082)همان:«خوادنگاش کنمدارم...دلم می
بیان تجربۀ صر بهبافت متنی این بندها منح .(024)همان:«من همین که نگاش کنم راضیم»دهد: می

سویه شهرو هستیم. نویسنده حالات او را شاهد اشتیاق درونی یک ،تجربیّاتدرونی اوست. در این
کشیدن از ته فریاد»، «کشیدنجیغ»در آن است با افعالی مانند « بتی»گرفتن اتومبیلی که هنگام آتش

 کند. میاست، بیان/پدیده()نمود «بتی»که حاکی از احساس ناشی از فقدان ( 254)همان:« جگر



 52  5455 پاییز، 88 ، پیاپی8، شمارۀ 55دورۀ زمین، ایران یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

او  به «سوری»شود. آشکار می« شهرو»فرایند ذهنی ، «شهرو»و « سوری»در میان جملات 
« شهرو»،«فکر...وقت بهبرو مدرسه زبون خودمون رو یاد بگیر و اون تونی اولتو اگه می»گوید: می

امکانات ناچیز تحصیل  ،فراینددر این .(082)همان:« خیال دارم برم اکابر»گوید: کرده میسخنش را قطع
اصولًا فرودستان از »متن هر دو داستان حاکی از آن است که: شود. میدر بافت موقعیتی آشکار

 .(548: 2555برتنز،«)انـدامکانـات و فـضای آموزشـی مناسب برای درك بهتر جامعه محـرومدسترسـی بـه
که وجود چند عدم توانایی خروج از آن است چنانستعمار و ادادن بهسوادی و نادانی، علّت اصلی تنبی

گاه که رهبری گروه و اعتراضشان از مسیر شده دچار اختلاف  ،دارند، در روز شورشعهدهها را بهفرد آ
مقصود ، راه بهشودمیای سرنشین آن است منجر کشیدن اتومبیلی که بچّهآتش و به درست منحرف 

تعلّق دارد، مخاطب را از طریق واکنش « بتی»نسبت به« شهرو»ی که غالباً بهبرند. در بندهای ذهننمی
در جایگاه کنشگر « بتی»که دهد. هنگامیمیها قرارپدیدهکلامی در جریان میزان شناخت او نسبت به

، «خندیدن»در فرایند رفتاری « شهرو»گیرد بنابر عدم فهم زبان، تنها واکنشش نسبت بهمی قرار
باهت احساس و ادراک شود که حاکی از شبازنموده می( 080و  027و 020: 0480)محمود،« زدنلبخند»
 نیست.« شهرو»

دهند او میاند و نشاندهندۀ ذهن و دنیای درون نویسنده در بندهای ذهنیاشخاص داستان، نشان 
فکر  تو»گوید: می پدر به ،رفتهفرو فکر که به« شهرو»اندیشیده، دربارۀ دنیای اطرافش چطور می

« پسرک بومی»در جایگاه مُدرِک داستان « شهرو» .(022)همان:«کنهمیها زندگیونم که تو لولهباغب
، «تو خودش بود»و « های آرزو فکر کردحرفبه»نمایاند: را بازمی« محمود»های ادراکات و اندیشه

قلم به 011-0ر صفحات که د است« شهرو»، از جمله فرایندهای ذهنی «تو فکر مندل بود»
که  گیردافکار و خیالات کارگرانی شکل می در تبیین« آبی دز آسمان»فرایند در عمدۀ اینآید.درمی

دلیل وجود تقاضای کار در مقابل عرضۀ کار کم، از دانند بهمی، محلّ زندگی و شغل زراعت را رها کرده
اگه من و تو بشینیم و فکرامونو »ختی هستند: شود و در اندیشۀ بازیابی علّت بدبکشی میآنان بهره

خواهند گرفتن در رقابت با سایرین میکارگران برای پیشی .(01)همان:«آب نزنیم...گدار بهبکنیم و بی
خاکی ببینیم چه»گوید: می«استاد موسم» .دست آوردن کار بیابندای برای بهمتّحد شوند و راه چاره

-یافتن کار و رسیدن به گرسنگی و نیاز به زیر،دو بند  ،در فرایند ذهنی .(41)همان:« سر کنیمباید به

قعیّتی نویسنده است، آشکار پوزۀ کوسه که ناشی از تأثیر بافت مونانی با تشبیه دهان یاقوت بهلقمه
در « محمود» (.15)همان:«نمودماند گرسنگی کشیده میمی پوزۀ کوسهپوزۀ پهن یاقوت که به»شود: می

درون های اشخاص داستان است، کمتر بهآشکارکنندۀ تجربیّات دنیای درون و ایده رایند ذهنی کهف
خدا هایش را بهزمینش را و زنش را و بچه»که « فولاد» ،رود. در فرایندهای ذهنیذهن مُدرِک می

تا که »بندهای است و دراین منطقه آمدهبه« 8مام زرد»شود که وی از آشکار می (08)همان:« سپرده بود
چون مس گداخته های همچشم از زمین ،بهمنشیر برسد کارون برسد و تا که بهکرخه برسد و تا که بهبه
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نمود گذر از مناطق مختلف به کندن از تعلّقات را با کندینویسنده دشواری دل)همان(. «نگرفته بود
رضا محور حوادث یاقوت و علیاحمدعلی، نبی، رحمان، «: آسمان آبی دز»گذارد. اشخاص اصلی می
رضا در فرایند علی .و دزفول از شهرهای لرنشین خوزستان است اندکارگران مهاجر دزفولی داستاناین

 اندیشد:آسمان بهمنشیر و یادآوری آسمان دز میدوختن بهذهنی چشم

  ندونُم گرفتنش یا شاهین وَش درومَه قاصدُم کَموتری شُو رفت و نه ئومَه

qāsedom kamutari šo va nauma, nadunom gereftaneš yā šāhin vaš daruma. 

دانم او را گرفتند یا شاهین سر راهش سبز شد، ترسید قاصدم کبوتری شد، رفت و نیامد، نمی برگردان:
 و نیومد.

را و  01هـابـوی صـفّه»او  و « ذهـنرا بـه 1انگار بوی خنکی بالارود»ها صدای بهمنشیر و رطوبت ماسه
 اندیشد:آورد و مییادش میبه« (راkalak)00هابوی کلک

 حرمت اَفتو نشین تو بده مرادُم یادُمدر پَسینِ خراب یار ئومَه به

dar pasine xarāb yār uma be yadom, hormate aftonešin to bede morādom. 

 مرادم را بده. تو ب،حرمت غروب آفتایادم آمد، بهبه در عصر غمگین، یار برگردان:

( 712« )پسـرک بـومی»نسـبت ( بـه066« )آسمان آبـی دز»فرایند در کاهش بسامد استفاده از این 
داران اختصـاص رجانـغیفرایند ذهنی بهدو و در داستان دوم، یک  ،در داستان نخست .توجّه استقابل
افـزایش بسـامد ن دوم بـهنسبت سایر فرایندها کمترین تعداد است. موضوع عشـق در داسـتاکه به یافته

حـواس پنجگانـه اسـت، امـا در است. غالب فرایندهای داسـتان اول، مربـوط بـهفرایند کمک کردهاین
بـر حـواس پنجگانـه غلبـه دارد.  ،فکـر کـردن و داستان دوم، ترسـیدن، شـورزدن دل، دوسـت داشـتن

 کنـد تـا بـهمـیلی دیگر اسـتفادهاص عنوان یک فرایند مکمّل در کنار دو فرایندفرایند بهاز این« محمود»
 شود.هدف خود که ایجاد حسی رئالیستی است نایل

 ذهنی نمودار فرایند. 2-9-5
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 ای.فرایند رابطه2-0-1
نظر رسیدن و ربطی بودن، هستن،شدن، و به با افعالای، ابزار توصیف و تعریف است و فرایند رابطه

دادن رابطۀ میان مفاهیم یا شناسایی و متضمن وجود افعالی است توصیف یا نشانهمربوط بداشتن که 
: 5839تولان، نک:)شود میدادهها بودن است، نشانکه روابط موقعیّتی یا ملکی دارند و فعل معمول در آن

نوع تقسیم دو های دستوری بهتتفاوبا توجه بهفراینداین یابد. میها ارتباطکیفیت پدیدهو به (252
 :شودمی

 (identifying)شناسایی یا هویتی حالت-الف
با  وجود دارد. (identified)و شناخته (identifier)شناسا ای، دو مشارکِ حالت از فرایند رابطهدر این

 رود؛ یعنیکار میبه« برابر است با»شود و فعل ربطی در معنی شناسا، هویت شناخته شناسایی می
 جایی دارند.رابطه قابلیّت جابه ،ا است، پس دو طرفشناخته همان شناس

 (attributive)وصفی یا اسنادی حالت-ب
مشارکان در ترکیبات  .شودمیکسی یا چیزی نسبت دادهحالت، وضعیّت یا ویژگی خاصی بهدر این 

و  ( و اگر مالکیّت مطرح باشد، مالکattribute«)مسند یا محمول»و  (carrier«)حامل»اسنادی، 
درصد از  12اند. حدود دو داستان اسنادیای در اینابطهفرایندهای رهمۀ  .(555: 2554)تامپسون،اندمملوك

و  (5865:543)فرید،بود مهاجران روستایی و شهرستانی تأمین کرده،5881جمعیّت آبادان را در سال 
دهد، از میجای« فولاد»افکار را در که علّت آنیلدر بازنمایی واقعیّت زندگی آنان در حا« محمود»

توانستند بر سر پرهیزد و سازگاری آب و هوا را هنگامی که میبازگویی مستقیم و داوری دربارۀ امور می
شود: ای یادآور میاین منطقه نشوند، با فرایند رابطهمهاجرت بهزمین زراعی خود بمانند و مجبور به

نگر واقع نگاه ،وی .(46: 5835)محمود،« خی بود و بارور بودمهربان بود، زمین مهربان بود و س آسمان»
بادی ار که بیخته باشد، همراه هر نرمهخاکش انگ»کند: خود را متوجّه موقعیّت جغرافیایی منطقه می

ای های اجارهجزئیات محلّ زندگی کارگران را که اتاق وی داوری دربارۀ .(43)همان: «شدلوله می
جا شد، جابهها که خوب چفت نمیهای درِ اتاقاز شکاف لای لته»گذارد: وامی مخاطباند، بهقدیمی

هایی که از فرط فقر هنگام نقد وضعیّت اسفناک بومی« آرزو» .(43)همان:« خط روشن نور افتاده بود
« محمود».(549 )همان:«خونه نمیدنراضی هستن که اجاره»گوید: کنند میمیدر لوله فاضلاب زندگی

« فرنگیا چه لجبازن»گوید: می« شهرو»به« سوری»های بیگانگان از زبان معرفی ویژگی برای
افراد بومی ها را نسبت بهنگاه فرادستانۀ فرنگی« آرزو»سخن با استناد به« شهرو»( و 539)همان:

با  نویسنده زیردر بندهای  و (561)همان:«غربتی هستیم، ما وحشی هستیمما »کند که: میبازنمایی
اند معروفنیز  (kat)کت رود دز که در گویش دزفولی بهمشرف به (eškaft)52هاییادآوردن اشکفتبه
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ها سر در گم بود، حرفش صدای کوه بود که تو اشکفت»کند: میرا توصیف« آرزو»قدرت و نفوذ سخن 
حرف، حامل . (544)همان:« ای بودهای نیزهها و صدای سایش برگغرش بهمنشیر بود و نجوای نخل

آسمان »مسند است و در  ها همانی/یکسانی و سر در گمش بهمنشیر و نجوای نخلو صدای کوه، غرّ 
ها خروش بهمنشیر سیلابی بود. نخل»شود: مینیز از رابطۀ اسنادی برای توصیف فضا استفاده« آبی دز

 سرد»و در بندهای:  (43)همان:« شدندهم میشدند و باز درها...از هم جدا میقرار بودند، سرشاخهبی
 ؛(96)همان:« باد سوز داشت، زمین خشک بود» ؛(94)همان:«ه شد، روزهابدتر شد، هواخشک بودک

کردن رابطۀ فرایند، متن را با توصیفدر این« محمود»کند. فضای سرد و تاریک داستان را گزارش می
است از « آسمان آبی دز» دنبالۀ« میپسرک بو»گویی سازد.موجود میان مفاهیم، قابل درک می

جوش و خروش به« آسمان آبی دز»گرمای تابستان، از انفعال اشخاص فرودست سرمای زمستان به
-اتومبیل فرنگی را توصیفای در داستان اخیر او با فرایند رابطهرسیم.می« پسرک بومی»اشخاص 

و در  (27)همان:« تافتمیحگاهی را بازرنگی که طاقش سفید بود و نور تند صبسواری فیلی»کند: می
نمایاند: را با فرآیند ذهنی با همان ویژگی بازمی« بتی»رنگ پدر اتومبیل خاکستری« پسرک بومی»
 (.061)همان:«تافتمید که نور خورشید را بازسقف سفید اتومبیل بونگاه شهرو به»

کند و فی، حکایت از فقر فرودستان میدر وجه من اندک از فعل داشتن )مالکیت( وجود چند نمونۀ 
طبقه را با حامل و مصایب این«شهرو»بازد.بندها رنگ میوجه حامل و محمول یا مالکیت در این

هفتا بچۀ لخت و نسیم بدبخت شش»کند: میمحمولی که گزارشگر بدبختی و ناداری است بیان
. کارگران، (562)همان:«نداریم و حسابیخونه و زندگی درست »گوید: آرزو می (565)همان:« لیشداره

در تن « بتی»با دیدن لباس «شهرو»کنند، تن خود و زن و بچه خود میها را بهلباس دست دوم فرنگی
است در بند « پیراهن»حامل که -. (565)همان:« تن دختر باغبون قناسبودبه»اندیشد: دختر باغبان می

انسانی و های انسانی و غیرا شرایط شخصیّتکند تمک میک نویسنده فرایند بهاین. -محذوف است
های در کنار فرایند مادی صحنه ،صورتی قابل درک توصیف کردهها را بهاحساسات و محیط آن

بسیار « پسرک بومی»ای ملکی در داستان وجود آورد. فرایند رابطهرئالیستی بیشتری برای مخاطب به
-فرنگی هایخانه»دهند: مید که گروه قلیلی از جامعه را تشکیلشوفرادستان میکم است و مربوط به

خانۀ صاحب ای هم داشت...داشتند امّا خانۀ پنجمی، یک اتاقک سبزرنگ تخته دانیها، همه مرغ
در قیاس با  شنمایَ که زوزۀ گرگ( 066)همان:«نما هم همراه داشتاندام گرگسگ میانه یک پنجمی...

گرفته است، تفاوت میان حیوانات را هم زوزۀ یغور، تنۀ لخت و چشمان قیکه دارای « سوری»سگ 
بسته که اون زبون»بر بلبل که: « سوری»دربارۀ تأثیر اعتیاد همسایۀ« شهرو»نمایاند. اظهار نظر بازمی

نیز « آسمان آبی دز»حاکی از مشکلات سلامت روان برخی اهالی است. در  (539)همان: «دودی شده
گه هیچی ...ببینم راس می54کن اسی58تفش»کند: میدست خود اشارههم ندقامت بهکه مرد بل
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کند و ترس از سرمای میواقعیّت فقر کارگران را در نداشتن پول اجارۀ اتاق تبیین .(98)همان:«نداره
 ،(94)همان:«زمستون روزای بدتری داریم»دهد: میای مالک و مملوک نشانزمستان را در فرایند رابطه

ذهنیّت « محمود» .(13)همان:« تا کارت کارگری نداشته باشی از در اصلی )درمانگاه( رات نمیدن»
یکی دیگر از کارگران مهاجر که در حسرت داشتن پول برای آبادکردن زمین زراعی است خود را به

گیرمون نیاد، آه کار ما تا »گوید: مزدوران میو هم او به( 43)همان: «اگه پول داشتم...»دهد: میانتقال
مشت ، نبی»شوند: ای اسنادی توصیف میفرایند رابطه اشخاص نیز با .(94)همان:«در بساط نداریم

که قصد معرفی هنگامی« محمود».(99)همان:« علی، انگار گورزا بودغلام»( 93)همان:«استخوانی بود
کند: قابل درک می ،کردنسبب توصیفشخص، مکان یا شرایط جدیدی را دارد متن را به

وی برای توصیف چهره و ظاهر . (062)همان:«خانه که لاغر بود و کشیده بود هنوز نیامده بودصاحب»
تیزی زنبور بود و رویی که بهجوان سرخ»کند: یکسانی استفاده می ای همانی/اشخاص از فرایند رابطه

ها ار که تراشیده از سنگ و چشمها، انگچهره» ،(88)همان:« مویش قرمز بود سر راهشان سبز شد
سرش بزرگ بود. مویش » ،(22)همان:بود « نما شدهها رگهای استخوانی و دستشسته در حدقهن

ی نوجوان «شهرو»و در نگاه  (21)همان:«های چشم دخترآغا ورم داشتپرده» ،(80)همان:« دار بودچین
 .(026)همان:«شدتر میها بزرگقیافه: »در جلسۀ شبانه

اند. وی آفرینعناصری فعال و نقش« محمود»های طبیعت، جغرافیا و فضای جنوب، در داستان 
یا و بوی چمن با هم قاطی بود» در بندهایبا استفاده از رابطۀ اسنادی  « بوی گاز نفت و بوی شور در

از مکان  ،(569)همان:«ای خون بودههای گاز نفت...تو مه شناور بود و مثل رگهشعله»و ( 545)همان:
هم آمدن  سخت روزانه، شب را زمان گردپس از وصف کار « محمود»دهد. زندگی اشخاص خبر می

ها در داند و با توصیف سر و صدای رود و نجوای نخلمردم بومی و اجتماع آنان در خانه یا حوزه می
کند: ستان میهای انتقادی، اقتصادی و سیاسی اشخاص داواقع ذهن خواننده را آمادۀ پذیرفتن بحث

در داستان  .(026)همان:«شدشد و پر سر و صداتر میتر میشد انگار که بهمنشیر خروشانشب که می»
های مختلف و برای استان، صحنهاز این فرایند برای توصیف طبیعت و اتمسفر د« آسمان آبی دز»
ها و هوهوی نخل شب سنگین بود و خفه بود و»شود: وجود آوردن حسی رئالیستی استفاده میبه

زده سرد بود، آسمان بلور یخهوا » در مثال  .(08)همان:« تر بودهای دیگر پرتوانصدای بهمنشیر از شب
بادهای زده محمولی است که با آسمان همانی/یکسانی دارد.  نویسنده از بلور یخ ،(27)همان،«بود

باد شمال در  گیرد؛ ا کمک میبرای توصیف وضعیّت دما و هو« باد شرجی»و « باد شمال» محلّی
کشیدن را که نفسکند. روز تظاهرات باد شرجی داده قابل تحمّل میتابستان رطوبت و دما را کاهش

« اگه شمال نشه؟»گوید: واپسی میدشوار کرده مثل مه سبکی روی شهر نشسته است و کارگری با دل
 (.018)همان:«شیمهمه خفه می»دهد: اسخ میو دیگری پ
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در  ،(22)همان:«ها چیره...خاموش و هراس بر آن کار که همهها پر بودند از کارگران بیزارچهبا» بند
تونیم اشیم، خیلی کارا میدیگه رو داشته باگه هم»بند  است. استفاده شده ،توصیف وضعیّت اشخاص

در  تان است.حاکی از عدم همکاری و اتّحاد افراد فرودست در برابر ستم فرادس ،(02)همان:«بکنیم
دارای چشمان « سوری»محلّی مثل اشخاص  ،«محمود»توصیفات مستقیم و غیرمستقیم 

و دیگری مفنگی، گرسنه ( 010)همان:نسیم بدبخت ،(017)همان:چردهجاشو سیه ،(024)همان:چکانآب
که شخصیّتی تیپیک و نمایندۀ اشخاص اقلیم « سوری»پدر « عبدول»شوند، امّا سرانجاممیوصف
و همراه سایر کارگران علیه ( 011)همان:شکافد می« ها راهایی پهن، صفوف آدمبا شانه»است  جنوب

رسد و اوج میبه«پسرک بومی»گرایی نویسنده در داستان خیزد. سیر واقعاعتراض برمیاستعمار به
داریم، اگه اگه نون ن»کنند که: اشخاص داستان او طیّ فرایند توصیفی ریشۀ مشکلات خود را بازگو می

ها و در استفاده از حامل« محمود» (712)همان:«جا نداریم، اگه گشنه و بیکاریم، همه زیر سر فرنگیاس
 د جاده، هوا، شب و عناصر دیگر بهکند، او از عناصر غیر انسانی، ماننمیها متفاوت عملمحمول

دهد و ویر کشیده واقعی جلوهتص( استفاده کرده تا اتمسفر داستانش را بهتر بهCarrierعنوان حامل)
های درختان میموزا درهم های آتش با شاخهزبانه»دهد: میامر میزان اهمّیّت دنیای بیرون را نشاناین

نمودار  زیر نشان  .(259: 5835)محمود،« کشیدتنوره میشده بود و دود بالای دهانۀ خیابان اول بوارده 
 زندگی روزمره و واقعی نزدیک هستند.به« ودمحم»اندازه، هر دو داستان دهد تا چهمی

 اینمودار فرایند رابطه .2-0-1

 

 «پسرک بومی»و « آسمان آبی دز».فرایندهای غیر اصلی در 6-1
 فرایندهای وجودی، رفتاری و کلامیدارای سه فرایند فرعی:  ،ساختار گذرایی فرانقش اندیشگانی

تر استفاده های دقیقدست آمدن تحلیلدر به مـرز فراینـدهـای اصـلی قـرار دارنـد و سه، دراست. این
آسمان آبی »شوند. نویسنده در استفاده از فرایندهای غیر اصلی این دو داستان متفاوت است؛ در می
 کند.میبیشتر از فرایند رفتاری استفاده«  پسرک بومی»بیشتر از فرایند کلامی، امّا در «دز
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 .فرایند وجودی0-6-1
از طریق افعالی نظیر بودن، هستن،  ها مطرح است وبود و نبود و هستی و نیستی پدیده، فراینددر این
داشتن یا نداشتن کسی یا چیزی در از وجودو غیره،  ماندنبودن، باقیآویزان شدن،داشتن، ظاهروجود

فرایند اساساً با فعلِ رو که این. از آن(219: 2554متیسن، و )هلیدیدهدخبر می افتادن چیزيیا اتفاقجایی 
ای است، چون فرایند رابطه دهد، مشابهمیهمراه است و حضور یا وجود چیزی را نشان« بودن»

فرایند که وجودش داد اینکننده و یا روییابد. شرکتمیاطدهد، با فرایند مادی ارتبمیدادن را نشانرخ
های مثال(. 555: 2554)تامپسون،تواند باشددارد که هر چیزی مینام (Existent) شود،موجودمینشان داده

 دهد:مینشان«پسرک بومی»در داستان فرایند را از این« محمود»زیر چگونگی استفادۀ 

در طول »موجود و « خط تلگراف» .(591 :0480)محمود،«تلگراف دریایی در طول جاده بود خط»
بیابان بود و زمین شوره بود...خلیج » شوند.میدادهنشان« بودن»ه با فعل اند ک، عناصر محیطی«جاده

های ها، شعلههای رنگارنگ کشتیچراغ» ،(61)همان:« های پر توان تو گوشش بودبود و هوهوی موج
-هایبوی علف با بوی گس خارک»( 21)همان:« گاز نفت»،(027)همان:«خانهتصفیه02سرکش بیلرهای

06(xārak) دیگر عناصر محیط آبادان هستند که با فرایند وجودی، اقلیم جنوب را  ،(086)همان:« سیدهنر
 بازم بیکاری بوداگه تا آخر هفته »شود: میرو بیاندزفول در بند روبهدهند. تصمیم بازگشت بهمینشان

هم است، نزدیک به فرایند در هر دو داستاناگرچه بسامد کلّی این(. 84)همان:« طرف ولایتراه میفتم به
هوهوی امواج، آسمان و  مانند بیابان، خلیج، عناصری متفاوت« آسمان آبی دز»عناصر موجود در 

تعداد فرایندهای  دار بیشتر حضور دارند.تعداد عناصر غیرجان« پسرک بومی» دار است و درعناصر جان
یرا از فرایندهای ؛در رتبۀ ششم است«پسرک بومی»وجودی در داستان  یگری برای بیان وجود د ز

 ،که در داستان دیگر پس از فرایند رفتاریشود. حال آنمیادها یا چیزها استفادهیداشخاص، رو
داران و جانبند به 84 ،«آسمان آبی دز»فرایند وجودی در  35از  فرایند وجودی است. ،کمترین فرایند

 بند به 41جانداران و بند به 6 ،فرایند وجودی 34از « پسرک بومی»اران و در دانغیرجبند به 44
 است.غیرجانداران اختصاص یافته

 .نمودار فرایند وجودی0-6-1
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 فرایند رفتاری.2-2-5

رفتارهای دربرگیرنده و حد واسط فرایندهای مادی و ذهنی و  فرایند رفتاری، فرایندی ترکیبی 
کردن، خندیدن، کشیدن، سرفهجسمانی و روانی مانند نفسرفتارهای شناختی فیزیکی است و روان

دادن، کردن، گـوشن، نگاهکردخواندن، اخمشدن، گریستن، نگریستن، آوازدیدن، خیرهخواب
باید جاندار  (Behavioristکننده)کننده؛ یعنی رفتارشرکتگیرد. میبر زدن و غیره را درزدن، دادلبخنـد

 ،برای مثال ؛(011: 7100)تامپسون،انسان یا حیوان است عنصر معمولاً ربزند. اینباشد تا رفتاری از او س
« پدر، مادر و فرنگی» ،(542: 5835)محمود،«کردندنگاهش می بتی و فرنگی چاق پدر بتی و مادر»
ل افعازند. فرایندهای مربوط بهمیآنان سر  از« نگاه کردن»شوند و فرایند رفتاری می قیتلّ « رفتارگر»

: 5839)تولان،توانند درونی یا بیرونی باشندهستند و می نشـدهانسانی، فرایندهای خودجوش یا کنترل
255.) 

« پسرک بومی»در دنیای داستانی گرا خلق متنی واقععمل، قادر به دلیل توجه بهبه« محمود» 
با افراد بیگانه و  دیگر ومردم بومی را با یک شود و از طریق فرایند رفتاری، چگونگی مواجهۀمی

طریق افراد بیگانه از این از دریچۀ چشم راوی نسبت به« شهرو»دهد. نگاه میاستعمارگر نمایش
فرنگی چاق و »تجربگی نویسنده از دنیای فرنگیان است: های زیر گویای بیمثال شود.می بازنمایی

وقت هم یچزند و هنفس نفس میریزد و بند عرق میقامت که همیشه یککوتاه
 (.027)همان:«شهرو نگاه کرد خندید...بهوقت نمیفرنگی چاق که هیچ» .(066: 5835)محمود،«خنددنمی

آن دو رد و بدل است، هرگز کلامی میان  فقط از طریق از دور نگریستن« بتی»به« شهرو»علاقۀ 
هر دو با »شود که: یلاصه ماتّفاق خ در این دو است دادی که نقطۀ اوج ارتباط اینشود، تنها رخنمی

در  ماسد و نگاهش بههای شهرو میخنده رو لب ،اتاقو پس از رفتن بتی به (080)همان:«هم خندیدند
 همان(. نک:)کندشود، سکته میمیاتاق که پشت سر بتی بسته

بان از کشیدن باغخجالت و (564)همان:و سطح رودخانه  (536)همان:ب نخ قلّا به« شهرو»شدن خیره 
بودن اسمشوند. بدونمیدهای رفتاری شمردهاز جمله فراین ،(568)همان:نگریستن در چشمان وی 

فرنگی نام دارند  ،در هر دو .حکایت از ناشناخته بودن آنان در هر دو داستان دارد ،های بیگانهشخصیت
فرنگی چاق و » ،(15مان:)ه«عرق کرده بود»که « آسمان آبی دز»با صفاتی همسان. گویا فرنگی چاق در 

از « آسمان آبی دز»زند. در ریزد و نفس نفس میعرق می«پسرک بومی»است که در « قامتیکوتاه
 ،فرایند رفتاری 541از مجموع « پسرک بومی»اران و در ندغیرجا فرایند به1،فرایند رفتاری53مجموع 

 است.یافتهغیرجانداران اختصاص فرایند به 85
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 فرایند رفتاری نمودار.2-2-5

 

 . فرایند کلامی2-6-1
کردن، از طریق افعالی چون صحبت کهاست  «گفتنسخن»گونه کنشی دربارۀمی شامل هرفرایند کلا

 ،فراینـدهای کلامـی» .(22: 0412)هلیدی و حسن،شودمیدادن بیانرسیدن، پیشنهاددادن، پگزارش
کنندگان این فرایند شرکت (.5839:255)تولان،«حبت کردن در معنای کلّی آن هستندفرایندهای گفتن یا ص

. متون (551: 2554)تامپسون،(Verbiage)پیام و (Receiverکننده)(، دریافتsayerگوینده) اند از:عبارت
کند ب می، توجّه را جل«محمود»چه در متن دو داستان برند اما آنمیفرایند از اینبهرۀ بیشتری  ،روایی

دو جای اینگیرد. در هیچنمی مابین اشخاص بومی و خارجی صورت گوییوگفتگونه آن است که هیچ
اند، ها که نمایندۀ طیف طبقۀ فرادستاثری از دستور یا جبر کلامی، پیشنهاد، سرزنش فرنگی ،داستان

ارتباط با هم هستند قادر بهکشی را از میان سخنان افراد بومی که وجود ندارد. خواننده، ستم و بهره
گیری در ضمن ماهی« شهرو»، گفت و گوی «شهرو»با « باغبان»گوی وتنویسنده در گف یابد.درمی

سازد که کلام میو مشارکان در تظاهرات درباره موضوع استعمار، خواننده را متوجّه« سوری»با 
را دربارۀ موضوع یا موضوعاتی  آنانیافتۀ هـای انتظامرشته قضـیه اسـت کـه داوری، یكگویندگان

صورتی ظریف بدون اعلام نظر یا داوری در ایدئولوژی، به« محمود» (.34: 5864)فالر و همکاران،رساند یم
دل فهمند و همیک زبان هم را نمیدو گروه وجود ندارد، هیچسازد که وجه مشترکی میان اینآشکار می

وجود این فرایند در میان  آید.دست میجزء زندگی دو گروه بهبه توصیفات جزء نیستند و این از مقایسۀ
دهد: میو نشاناشخاص بومی گواه آن است که برقراری ارتباط زبانی، کارکرد اجتماعی است 

دهد و طور ذاتی در درون خود توضیحکند زبان را هم بهمیکـردی اسـت کـه سـعیگرایی، روینقش»
« هایی نظیر فرهنگ و نظام اجتماعی و باورها بیان کندبطـۀ زبان را با نظامهم درصـدد آن اسـت کـه را

آغاز ( 84: 5835)محمود،« بمان گفت» نخستین بند با فرایند کلامیِ « دز آسمان آبی»در  .(49: 5634)لیچ،
 و با وجود خودداری نویسنده ازگیرند غالب بندها با گفت و گوی گارگران دزفولی شکل می شود ومی

« محمود»فرایند، بسامد آن در رتبۀ سوم فرایندهای اصلی و فرعی قرار دارد. کاربرد افعال حاکی از این
این گروه فرایند را بهکه خود در بافت موقعیّتی و فرهنگی افراد فرودست قرار دارد، تمام بندهای این

 کند.نمی بیانبار هم نقل قول و پیامی از فرادستان استعمارگر داده حتّی یکاختصاص
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دادها از رخشود. بیشتر دگی چیزی شنیده نمیدیاز میان فرایند کلامی کارگران جز بدبختی و ستم 
اتّحاد در  شود. نویسنده، هنگام پیشنهاد بهو سایر کارگران گزارش می« یاقوت»خلال گفت و گوی 

فرایند کلامی  ،کند و با کنایهنمی پوزه خودداریبه« یاقوت»برابر سایر کارگران مهاجر از تشبیه دهان 
مگه دیگرون -خورد:پوزۀ پهن یاقوت تکان»دهد: او نسبت میخوردن پوزه بهگفتن را با تکانسخن

« دفعه هم که شده همگی عقلامونو رو هم کنیمبذار برا یه»گوید: می« رضاعلی»و « چوب سفیدن؟
از 02گفتن که انگار یه قنتراتچیمی-»شود که: میآشکار« احمدعلی»از میان فرایند کلامی  .(02)همان:

ناشی « نبی». سرانجام داستان با مرگ (06)همان:«اتاقه قنترات کردهتهرون اومده و پونصد تا بنگله سه
از بیماری مالاریا و عدم توانایی درمان و ضربات مزدوری که او را هنگام دزدی سیم تلگراف یافته و 

 پذیرد. پایان می ،زدهروستاهای قحطیتصمیم برگشت کارگران به
قرار « باغبان پیر»و « شهرو»نیز گفت و گویی از آغاز داستان میان «پسرک بومی»در « محمود» 

بخش است پی ببرد. این« بتی»به« شهرو»نشدنی داستان که عشق کودکانۀگره بازداده تا خواننده به
ال ؤگفت، پرسید، پاسخ داد، س  افعالِ و گاه با حذف اغلب در آغاز مکالمات  ،های دیگرمانند دیالوگ

باغبان شهرو را که دید، گفت: شهرو تو خسته نشدی؟ شهرو پرسید: »کرد، پیشنهاد داد، همراه است: 
-گیری بروند از افعال یادماهیکه قرار است به« سوری»و « وشهر»در مکالمۀ .(599)همان:« از چی؟-

سر از  ،برد. هنگامی که مادرمیال و جواب پیؤس از سیاق جملات به شود و خوانندهنمی شده استفاده
« شهرو»، موقعیّت پدر «شهرو، ظهر بیای که ناهار بابات رو ببری»گوید: آورده میهای در بیرون لته

و اندک ماحضری  (564)همان:است « بابای بدبخت»قول باغبان شود که کارگری است که بهآشکار می
گیری آن روز اوست. برای بازگویی شرایط رسد که حاصل ماهیاو میبهوسیلۀ پسرکش هویژۀ ظهرش ب

کند در مقام گوینده قرار که در جلسات حوزه شرکت می«شهرو»سخت ناشی از استعمار و استثمار، 
گاهبهوارۀ بند روکننده/سوری را از نقلگیرد تا دریافتمی این تقصیر  اش میگهآرزو همه»کند که: رو آ

 (.562)همان:«فرنگیاس
: 7110تامپسون، نک:)شود میصورت کلام از طرف گوینده گفتهفرایند کلامی در واقع ایدۀ ذهن است که به

در فرایند کلامی، رابطۀ گفتاری اشخاص را « محمود»شود. های فرنگیان هرگز بازگو نمی؛ اما ایده(016
ها، مخاطب را ار از خارجیردن حتّی یک گفتدهد. وی با بازگو نکمیدر زندگی روزمره نشان

داری از طریق زبان که ابزار انتقال گونه ارتباط معنیها هیچسازد که بومیان و خارجیمیمتوجّه
تنها دهد، میخواننده انتقالخوبی بهباشند؛ وی احساس بیگانگی را بهتوانند داشتهمعناست، نمی

 توانند کلامی بهانستن زبان، نمیدلیل ند به چون  می نداردنیز حاصل کلا« بتی»و « شهرو»ارتباط 
: 0410محمود، نک:)کند که قابل فهم نیستمی« حرف زدن»تعبیر به« بتی»زبان آورند و نویسنده از کلام 

گزارشی از « شهرو»هنگام گفت و گوی فرنگی با همسر، دوست و فرزندش و نیز در مواجهه با (. 080
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(. 061و نیز 027همان: نک:)شودمیبسنده« حرف زدن»فعل گیرد و صرفاً بهانجام نمیمحتوای سخنان آنان 

در هر « محمود»گیرد. میها از طریق فرایند رفتاری مختصری انجامتمام گزارش راوی دربارۀ فرنگی
و  720«زآسمان آبی د»برد؛ در داستان می بهره شکل مناسبفرایند کلامی میان بومیان بهدو داستان،از 

گونه فرایند کلامی دربارۀ در هر دو داستان، هیچفرایند کلامی استفاده کرده و 772« پسرک بومی»در 
 داران نیامده است. غیرجان

کلامی نمودار فرایند.2-6-1  

  

 نمودار کل فرایندها          

 

 گیرینتیجه .6
های مـذکور حاصل صد و بسامد وقوع انواع فرایندها که با بررسی تمامی افعال موجود در داستاندر

از فرایندهای اصلی و « محمود»بسامد استفادۀاست. شاخص سبکی در نظر گرفته شدهشده، مبنای 
ند. او کدهد وی برای ایجاد متن و سبکی رئالیستی از چه فرایندهایی استفاده میغیر اصلی نشان می

ای و معنایی به بندی وقایع جهان بیرون و درون پرداخته، از طریق محتوای گزارهو مقوله سازیمفهومبه
ها، بسامد فرایند مادی از یافتهنمایاند. با توجه بههای خود را بازمیداده احساسات و اندیشهشکلها آن

ام بیان وقایع دنیای بیرون است. انجبه« دمحمو»نکته حاکی ازگرایش سایر فرایندها بیشتر است و این
ادبیّت متن و استفاده از تصویر خیالی استعاره و  داران، توجّه او را بهوسیلۀ غیرجاناعمال فیزیکی به

است. « پسرک بومی»بیشتر از « آسمان آبی دز»دهد که بسامد استفاده از آن در میبخشی نشانجان
اران و ندجا دارد که هم بهیندها قراردر ردیف دوم فرا ایاز فرایند رابطهدر هر دو داستان، بسامد استفاده 

سبک واحد او در بازنمایی واقعیّات در هر دو  ۀدهنداین نشان داران اختصاص دارد  وهم غیرجان
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ترین فرایند در ای مناسببهترین فرایند تبیین جزئیات و فرایند رابطه ،داستان است. فرایند مادی
دستورزبان، فرایند  این بنابراشخاص و وضعیّت آنان و فضا و طبیعت اقلیم جنوب است. توصیف 

هاست در رتبۀ سوم قرار ی گفتهترین فرایند در ایجاد ارتباطات اجتماعی و بازگویکلامی که مناسب
 گیرد، اماکلامی میان استعمارگران و اشخاص بومی صورت نمی ،یک از دو داستانگیرد. در هیچمی

دهد و تأکیدی بر نگرش هلیدی دیگر نشان میومیان را با یکاین فرایند، میزان ارتباطات اجتماعی ب
فقر »و « استعمار»فصل مشترک هر دو داستان موضوع که بر نقش اجتماعی زبان مبتنی است. است 

متن بسیار در  ،یعنی استعمارگران ؛های افراد فرادستاست. میزان کنش« و نادیده گرفتن افراد بومی
حدود بیست فرایند مادی و « پسرک بومی»حدود ده و در « آسمان آبی دز»در داستان  .ناچیز است

آسمان آبی »دو داستان در آن است که اشخاص و جامعۀ  رفتاری دربارۀ آنان آمده است. تفاوت این
یر و تحوّل فکری و روند تغیهستند   شدندر حال بیدار« پسرک بومی»که در اند حال آنمنفعل« دز
وی کارکردهای فردی و جمعی طبقه  توان دید.و مخاطبان او را در این دو داستان می« محمود»

گویی وجه دیگری از شخصیت « پسرک بومی»شخصیّت اصلی « شهرو»نویسد. فرودست را می
ش دارد. ست و نویسنده با خلق او قصد ایجاد تغییر در زندگی و نگرا «هاهمسایه»خالد در داستان 

پسرک »دارد و بسامد آن در  کند در رتبۀ چهارم قرارهای نویسنده را فرافکنی میفرایند ذهنی که ایده
های خود را ایده« محمود»که دهد است و همین کاربرد نشان می« آسمان آبی دز»بیشتر از « بومی

هم فرایند وجودی که برای کند. بسامد نزدیک بهمیدربارۀ مبارزه با استعمار در این داستان مطرح
تقریباً همانند  هانگرش نویسنده در تبیین موجودیت پدیده که دهدشود، نشان میتوصیف استفاده می

نشانگر « پسرک بومی»به نسبت داستان « آسمان آبی دز»است. حضور کم فرایند رفتاری در داستان 
 نسبت همه فرایندها کمتر بهکه بهدوم، بلتنها در داستان اول کمتر از داستان نه« محمود»آن است که 

« محمود»بر دستورزبان هلیدی، الگوهای دستوری  است. بناپرداخته  شناختی روان -افعال فیزیکی
 ت.حاکی از سبک واحد او در روایت واقعیّات و رئالیسم اس
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